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اخبارخبر

انتشار یک اثر جدید از حسین 
علیزاده

قطعه  علیزاده،  حسین  زادروز  مناسبت  به 
پیش در آمد دشتی از کتاب ۱۰ قطعه برای تار 
)جلد پنجم( توسط محمدجواد محمدشاهی تا 
پایان شهریورماه در پلاتفرم های موسیقی منتشر 

خواهد شد.
)نوازنده  صارمی  شهرام  ایسنا،  گزارش  به 
کمانچه( به مناسبت فرارسیدن هفتاد و دومین 
اختیار  در  را  یادداشتی  علیزاده،  حسین  تولد 
رسانه ها قرار داده است که می توانید ادامه آن 

را بخوانید.
به   « است:  آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
زادروز  دومین  و  هفتاد  شهریور،  یکم  مبارکی 
استاد »حسین علیزاده« و انتشار پیش درآمد 
باد.  خجسته  و  مبارک  شهریور  یکم  دشتی، 
آغاز شد و ستاره ای پر  با عشق  شهریوری که 
فروغ بر پهنه موسیقی ایران درخشیدن گرفت. 
اولین  متولد  نمی دانست  خود  که  شهریوری 
روزش، روزی آنچنان موسیقی ایران را مورد تاثیر 
و تحول قرار می دهد که گویی از این باغ پر گل و 

نغمه صدها پنجره ناگشوده باز می شود.
حسین  زادروز  فرخنده   ۱۳۳۰ شهریور  یکم 
علیزاده موسیقیدان جریان ساز، نوازنده صاحب 
آهنگساز معاصر، هدیه  و  و سه تار  تار  سبک 
خلقت به فرهنگ، هنر و موسیقی ایران است. 
از علیزاده گفتن، لب گشودن از موسیقیدانی 
به  جریان ساز سخن  و  تاثیرگذار  وجهی،  چند 
میان آوردن و بسیار مشکل است. سخن گفتن 
نگاه  با  ایران  موسیقی  که  است  هنرمندی  از 
بویی  و  رنگ  هنرمندانه اش  و  خلاق  متفاوت، 
دیگر یافت. هنرمندی که آثارش دستمایه اجراها 
که هر یک  است  بوده  متعددی  تنظیم های  و 

ملاحت و رنگ و بویی خاص داشته است.
را  او  و دلگرم کننده  پرثمر  ارزشمند،  حضور 
و هجمه ای  تعرض  با  روز  هر  که  در شرایطی 
بر هنر و هنرمندان واقعی این مرز بوم رقم زده 
می شود، قدردان بوده و سلامتی و طول عمرش 

را آرزومندیم.
می توان آثار علیزاده را در چهار بخش بداهه 
ارکسترال و موسیقی  آثار  نوازی،  نوازی، گروه 
فیلم دسته بندی کرد. آثاری که پس از تصنیف 
و اجرا توسط خود او، بارها و بارها با ترکیبات 
مختلف سازی و ارکستری اجرا شده است. آثاری 
که در مقطعی تنها برای یک ساز تصنیف شده و 
همان اثر، بعدها با سازبندی و تنظیمی متفاوت، 

بیان جدید و متفاوتی داشته است.
تمامی این آثار در تقسیم بندی های متفاوت، 
اشتراکی غیر قابل انکار دارند. این اشتراک شامل 
نگاه ویژه به موسیقی، درک هنرمندانه و ارائه 
خلاقانه این آثار با تکیه بر پشتوانه غنی و عمیق 
از شناخت موسیقی هنری ایران است. آثاری که 
در آنها ادبیات حسین علیزاده به لحاظ محتوای 
موسیقی، تکنیک های آهنگسازی، ساز بندی، 
جمله بندی های موسیقی و بیان ویژه او به خوبی 

مشهود است.
از دیگر خصوصیات بسیار ویژه و منحصر به 
فرد این آثار، تنوع ریتم و بهره برداری خلاقانه 
از الگوهای ریتمیک و ملودیک ردیف موسیقی 

ایران است.
در آستانه زادروز استاد حسین علیزاده، قطعه 
پیش در آمد دشتی از کتاب ۱۰ قطعه برای تار 
)جلد پنجم(، توسط هنرمند جوان محمدجواد 
قانون  و  تار  همنوازی  برای  که  شاهی  محمد 
استفاده  و  زبان مشترک  یک  به  رسیدن  برای 
های  نقش  در  ساز  دو  هر  صوتی  امکانات  از 
تا  است،  شده  تنظیم  آکومپانیمان  و  ملودی 
پایان شهریورماه در پلاتفرم های موسیقی تقدیم 

علاقه مندان خواهد شد.
بافت قطعه صرفا به صورت ملودی و همراهی 
ملودی نیست. در بعضی از فرازها، هر دو ساز 
خط ملودی مستقلی را اجرا می کنند که به بافت 
کنترپوانتیک نزدیک تر است. در اجرای این قطعه 
نوازندگی تار به عهده محمدجواد محمدشاهی و 
نوازندگی قانون به عهده پریا فرهادی بوده است. 
این قطعه در استودیو سیا ضبط شده و سیاوش 
کامکار، میکس و مسترینگ اثر را به عهده داشته 

است.«

رضا بنفشه خواه: 
حالم خوب است

رضا بنفشه خواه، هنرمند پیشکسوت سینما 
و تلویزیون که بیش از یک ماه است به دلیل 
مشکلات عضلانی در استراحت مطلق به سر می 
برد، گفت: به لطف خداوند حالم بهتر است و 
خدا را شکر می کنم که بعد از پنج هفته توانستم 

چند قدم راه بروم.
بنفشه خواه در گفت وگویی با ایسنا از بهبودی 
شکر  را  خدا  گفت:  و  داد  خبر  حالش  نسبی 
می کنم که حدود یک هفته است حالم کمی بهتر 
شده و می توانم آهسته راه بروم و چند قدمی 
بردارم. من پنج هفته استراحت مطلق بودم به 
دلیل رگ سیاتیک کمرم و فشاری که به پاهایم 
هم  را  غذایم  حتی  که  به گونه ای  است؛  آورده 
برایم روی تخت می آوردند چون نمی توانستم از 
تختم پایین بیایم اما الان به نسبت کمی بهترم و 

می توانم چند قدمی بردارم.
این هنرمند پیشکسوت اظهار کرد: اما همچنان 
تحت درمان هستم و باید به استراحتم در منزل 
ادامه بدهم تا ان شاءالله بهبودی کامل را به دست 
بیاورم. فعلاً به دلیل شرایطم اگر کاری پیشنهاد 
شود همچنان نمی توانم انجام بدهم اما امیدوارم 
هرچه زودتر حالم خوب شود و دوباره به کارم 

برگردم
رضا بنفشه خواه در پاسخ به پرسشی درباره 
در  او  از  فرهنگی  مدیران  و  هنرمندان  عیادت 
مدت بیماری هم گفت: آقای عظیمی مدیرعامل 
همراه  به  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 
به  که  بودند  کسانی  اولین  جزو  همکارانشان 
ملاقاتم آمدند. از طرف انجمن صنفی بازیگران 
و همکارانم در سینما هم به دیدنم آمدند و لطف 
توان  در حد  هم  از طرف صداوسیما  داشتند. 
تا حدودی  و  داشتند  به من محبت  دوستانی 
پیگیر حالم بودند. از تمام دوستانی که در این 
به  که  بودند همینطور شما  احوال پرسم  مدت 

یادم هستید تشکر می کنم.

برگزاری کنسرت  »وداع« با یک 
خواننده جوان

قرار است به تازگی پروژه موسیقایی »وداع« 
به آهنگسازی و خوانندگی حسام آرین و روایت 
امیر محمد صمصامی با تمرکز بر واقعه عاشورا 
هرچند  شود؛  برگزار  آتش  و  آب  بوستان  در 
کنسرت های  عنوان  این  از  پیش  »وداع«  که 

حسام الدین سراج در این ایام بود!
روزهای  در  که  است  قرار  ایسنا،  گزارش  به 
پنجشنبه و جمعه )۲ و۳ شهریور ماه( در بوستان 
آب و آتش تعزیه بانوان، نمایش تک پرسوناژ، 
نمایش فرم و یک پروژه موسیقی به نام»وداع« 

برگزار شود.
شهرداری  توسط  »وداع«  کنسرت  برگزاری 
یادآور  عنوان  این  که  است  درحالی  تهران 
است.  »وداع« حسام الدین سراج  کنسرت های 
سال  از  دهه  یک  به  نزدیک  که  کنسرت هایی 
۸۹ البته با وقفه هایی برگزار شد. از طرفی آلبوم 
»وداع« با صدای حسام الدین سراج هم در قالب 
اساس  بر  »وداع ۲«  و  »وداع ۱«  مجموعه  دو 
اشعار عثمان سامانی با آهنگسازی سید محمد 
توسط  کافی  غلامرضا  ترانه سرایی  و  میرزمانی 
مرکز موسیقی حوزه هنری در تابستان ۸۴ تولید 

شده است. 
)دوم  پنجشنبه  روز  گزارش،   این  اساس  بر 
شهریورماه( ویژه برنامه محرمی منطقه فرهنگی 
با اجرای  از ساعت ۲۰  و گردشگری عباس آباد 
ویژه  با  و  می شود  شروع  زنی  دمام  و  سنج 
برنامه های نمایشی گروه »شهر آشوب« نمایش 
تک پرسوناژه حنیف مظفری، اجرای ناشنوایان 
گروه »آوای دستان الهام«، تعزیه بانوان گروه 

»حنانه« و برنامه های متنوع دیگر همراه است.
پروژه  نیز  شهریورماه(  )سوم  جمعه  روز 
موسیقایی »وداع« توسط حسام آرین خواننده 
شفیعی  امیرحسین  تهیه کنندگی  و  نوازنده  و 
اجرا می شود. این پروژه موسیقایی در قالب یک 
کنسرت روایی به صحنه می رود که محتوای آن 
متمرکز بر واقعه عاشورا و وداع با پنج شخصیت 
برای  آنچه  است.  واقعه  این  ارجمند  و  بزرگ 
این پروژه موسیقایی تعریف شده، اجرای یک 
ارکستر مجلسی  با حضور یک  روایی  کنسرت 

مشتمل بر سازهای زهی و ارکسترال است.

ابراهیم تقوی شیرازی مشهور به ابراهیم گلستان 
متولد مهر سال ۱۳۰۱ بود که سه شنبه، ۳۱ مردادماه 
در خانه اش در انگلستان و در کنار خانواده اش از 

دنیا رفت.
مراسم  او  خود  خواست  به  که  شده  گفته 

خاکسپاری اش خصوصی برگزار خواهد شد.
ابراهیم گلستان، داستان نویس، سینماگر، مترجم، 
روزنامه نگار و عکاس، از چهره های مطرح و پرحاشیه 

هنر معاصر ایران است.
زادگاهش،  از  تحصیل،  برای  جوانی  آغاز  در  او 
شیراز، به تهران آمد و به خانه عمویش رفت. پس 
از مدتی با دخترعمویش فخری گلستان ازدواج کرد. 
ابراهیم و فخری به زودی صاحب دختری شدند که 
امروز یکی از مترجمان بنام و مدیر گالری گلستان 

است؛ لیلی گلستان.
ابراهیم گلستان پس از مدتی کارمند شرکت نفت 
شد و به همراه خانواده اش به آبادان رفت. چند سال 
بعد هم پسرش به دنیا آمد؛ کاوه گلستان، عکاسی 
که هنگام انجام کارش در عراق بر اثر انفجار مین 

کشته شد.
بازگشت  تهران  به  سال  چند  از  پس  گلستان 
مرکز  به  تهران  در  خانه اش  دخترش،  گفته  به  و 
فرهنگی هنری تهران و پاتوق نویسنده ها، شاعران و 
هنرمندان مشهور آن زمان ازجمله جلال آل احمد، 

مهدی اخوان ثالث، صادق چوبک و... تبدیل شد.
داستان هایی  ترجمه  با  را  ادبی  فعالیت  گلستان 
از ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر آغاز کرد. »آذر، 
و  دیوار  و  سایه«، »جوی  پاییز«، »شکار  آخر  ماه 
و  مه«  و  »مد  جنی«،  دره ی  گنج  »اسرار  تشنه«، 
از  او  نویسنده اند.  این  داستانی  آثار  از  »خروس« 
نخستین نویسندگان معاصر ایران است که به زبان 
داستان توجه خاصی نشان داد و نثری آهنگین را در 

قالب های داستانی مدرن به کار گرفت.
گلستان که پایه گذار استودیو سینمایی گلستان بود، 
ساخت فیلم هایی همچون »موج و مرجان و خارا«، 
»خواستگاری«،  آتش«،  »یک  دریا«،  تا  قطره  »از 
»تپه های مارلیک«، »خشت و آینه« و »اسرار گنج 
دره ی  جنی« را در کارنامه دارد و یکی از پایه گذاران 
جریان موج نو در سینمای ایران محسوب می شود. 
همچنین تهیه کننده فیلم »خانه سیاه  است« است 

که فروغ فرخزاد آن را کارگردانی کرده است.
ابراهیم گلستان چند سال پیش از انقلاب برای 
ساکن  انگلستان  در  و  کرد  ترک  را  ایران  همیشه 
شد. او در تمام سال های زندگی به فعالان فرهنگی 
انتقادهای بسیاری وارد کرد؛ انتقادهایی جسورانه و 
بی پرده که گاه به مرز توهین نیز رسیدند. یکی از 
منابعی که نظرها و انتقادهای بی پایان او را نسبت 
کتاب  کرده،  ثبت  ادبیات  و  هنر  فرهنگ،  اهل  به 
»نوشتن با دوربین« شامل گفت وگوی پرویز جاهد 

با اوست.
ابراهیم گلستان؛ خاموشی یک شمایل

زمینه مهرداد خدیر در سایت خبری  در همین 
ابراهیم  فوت  خصوص  در  یادداشتی  ایران  عصر 

گلستان نوشت که در ادامه می خوانید:
ابراهیم گلستان کمی بیش از یک قرن زیست و 
سرانجام در واپسین روز مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی در 
از جهان  لندن چشم  رؤیایی خود در حومۀ  خانۀ 
بست. خانه ای شاید زیباتر و وسیع تر از خانه های 

معمولا کوچک نخست وزیران بریتانیا!
هر چند از آخرین کتابی که نوشت سال ها می گذرد 
و از واپسین فیلمی که ساخت هم اما همچنان به 
عنوان نویسنده، فیلم ساز، عکاس و البته روزنامه نگار 
صبغه  و  سابقه  این  خاطر  به  و  می شد  شناخته 
ساخته  خود  برای  هم  روشن فکری  شمایل  نوعی 
بود و در سال های بعد از 7۰ خورشیدی چون دیگر 
نیفتاد  دور  کیهان  گزند طعنه های  از  روشن فکران 
که یک بار نوشت او با کودتای ۲۸ مرداد بار خود 
را بست و رفت و منظور مستندهایی بود که برای 
شرکت نفت ساخت و اگرچه برای گلستان آب و نان 
فراوان داشت اما ربطی به کودتا نداشت و اگر هم 
داشت پیش تر دین خود را با ثبت تصاویر تاریخی 

دادگاه مصدق ادا کرده بود.
این  شد  مرداد   ۲۸ کودتای  از  صحبت  که  حال 
اشاره جا دارد که گلستان زیرکانه در دادگاه دکتر 
مصدق پس از کودتا حاضر شد و عکس های تاریخی 
محاکمۀ ۱7 آبان ۱۳۳۲ به همت او ثبت شده است. 
تصاویری که نهایت استفاده را از آینه های تالار آینۀ 
قصر سلطنت آباد تهران – محل برگزاری دادگاه- برد 

و جلوه بی نظیری به شیر دربند بخشید.
که  اخلاقی  خصایص  همه  با  گلستان  ابراهیم 
داشت  اما مردی از جنس کلمه و قلم و دوربین و در 
یک کلمه اورژینال بود. منظور از اورژینال و اصل در 
اینجا یعنی هر چه بود خودش بود و ادای کسی را 
درنمی آورد و دیگران می کوشیدند ادای او را درآورند 
و نگاه به آدم ها بر اساس این اورژینال بودن حاصل 
هم سفری و هم صحبتی با دکتر شکرخواه در سفر 

اخیر به جنوب )جم( است که به جای قضاوت مثبت 
و منفی مبنا را همین قرار می داد والبته نمی دانم 

گلستان را هم ذیل آن توصیف قرار می دهد یا نه.
از ساخته های مشهور او می توان به »خشت و 
آینه« اشاره کرد و »اسرار گنج دره جنی« و شگفتا که 
در اوج نخوت رژیم شاه سقوط آن را بو کشیده بود و 
یکی از دلایلی که تصمیم به رفتن گرفت همین بود.

می توان گفت ابراهیم گلستان با آن سبک زندگی 
و اشتهاری که هرگز رنگ نباخت و عمری ۱۰۰ ساله 
حظ دنیا را به تمامی برد اگر از رنجی که به خاطر 
فراق فروغ بکشید صرف نظر کنیم چرا که حالا همه 
می دانند رابطه میان او و فروغ فراتر از ارتباط یک 
ادبیات شاغل در  شاعر جوان دوست دار سینما و 

استودیو گلستان با کارفرما بود.
با  گرمی  رابطه  البته  گلستان  فرزندان  و  همسر 
او نداشتند و خانم لیلی گلستان با فاصله و تلخی 
نصیبی  حیات  در  هم  پدر  ثروت  از  و  می کند  یاد 
برای فرزندان نبود اما ابراهیم گلستان در ادبیات و 
سینمای ایران و فراتر از آن در دنیای روشن فکری به 

یک برند بدل شده بود.
که  چندان  داشت  عجیبی  خلقیات  و  روحیات 
دخترش وقتی خبر مرگ برادر – کاوه -  را به پدر 
در  و  آمریکا  گزارش حملۀ  در جریان  که  می دهد 
»جنگ،  گفت:  بود  شده  قربانی  عراق  کردستان 

همین است!«
گلستان یک مترجم و روزنامه نگار زبردست نیز بود 
و من اول بار در نوجوانی محذوب نثر او شدم: »مد 
و مه« که باور نکردنی نبود. چون انگار هر کلمه را 
با الماس تراشیده و در جای خود قرار داده بود و با 
خود گفتم اگر نویسندگی این است من باید نویسنده 
شوم و همان زمان نهیب زدم اگر نویسندگی این 

است آخر چگونه نویسنده شوم؟!
شگفتی اما وقتی بود که در سخن گفتن این گونه 
نبود و هر چه سن او بالاتر رفت در نقد و حتی اهانت 
به این و آن جسورتر و بی پرواتر شد و از به کار گیری 
الفاظ زننده ابا نداشت و تنها شاملو بود که از پس او 
برمی آمد.  با این همه وقتی یکی از الگوهای جعفر 
مدرس صادقی در نثر ابراهیم گلستان باشد درباره 

سبک نوشتن او نمی توا ن به گزاف نظر داد.
نام ابراهیم گلستان با نام های بسیار و با رخدادهای 
فراوان و بیش از همه با نفت و صنعت نفت گره 
و  مرجان  و  »موج  در مستند  وقتی  خورده خاصه 
خارا« گفت از این نفت جز شیاری کف آلود نصیب 
این مردم نخواهد شد خیلی ها درنیافتند چه می 

گوید جز شاه که عمق طعنه را دریافت.
حضور مستمر در هرصه فرهنگ و هنر و سینما و 
ادبیات ایران در حالی بود که بیش از نیمی از عمر 
خود را دور از ایران به سر برد و انگار اصرار داشت 

که مانند جمال زاده کاملا دور نیفتد و چنان جذاب 
بود که پرخاش ها و اهانت های او هم! بیش از هر نام 
دیگر اما حکایت فروغ فرایاد می آید و اشارتی بسنده 

است.
ابراهیم گلستان بسی بیشتر و فراتر می  دربارۀ 
توان نوست و شاید در فرصتی دیگر و با استناد به 
منابع و کتب و مجلاتی که در لحظه نوشتن این متن 
در اختیار ندارم چنین کنم ولی چون در هفتادمین 
سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در لندن چشم از 
جهان بست به همان اشارت نخست بازمی گردم 
که تصاویر تاریخی از دادگاه دکتر مصدق را او ثبت 
کرد. محاکمه ای کمتر از سه ماه پس از کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ در تالار آینۀ قصر سلطنت آباد تهران  
ناصر الدین شاه  ییلاقی  باغ  بزرگ ترین  شد:  آغاز 
که شاهد اتفاقات مهم تاریخی بوده و مشهورتر از 
تاج گذاری احمد شاه قاجار در ۱۳۳۲ هجری  همه: 
 ۱۳۳۲ در  مصدق  محمد  دکتر  محاکمۀ  و  قمری 
هجری خورشیدی. )رضاشاه البته به نمادهای قاجار 
بی علاقه بود و چشم به روی تخریب بخش هایی از 
آن بست اما حوض خانه و برج سلطنت آباد و تالار 
به  رضا شاه  محمد  دوران  در  و  ماندند  باقی  آینه 
کارخانه مهمات سازی تبدیل شد و اکنون در اختیار 

وزارت دفاع است(.
تصور شاه و نخست وزیر کودتا- فضل الله زاهدی- 
این بود که با شتاب در محاکمۀ دکتر مصدق تکلیف 
و  می بندند  را  پرونده  و  می شود  روشن  زودتر  او 
نمی دانستند که پرونده تازه ای باز می شود.    زاهدی 
البته حس دو گانه ای به مصدق داشت. هم احترام 
و  او  دولت  براندازنده  هم  و  بوده  او  رییس  چون 
دوست داشت دادگاه سریع برگزار شود و در عین 
حال به حساب بی احترامی او گذاشته نشود. این دو 

اما قابل جمع نبود.
ابراهیم گلستان  که با شرکت نفت ارتباط داشت 
دو  سال قبل در گفت و گویی با سهیلا عابدینی و 
گونه  این  را  ماجرا  چلچراغ  مجلۀ  با  مصاحبه  در 
روایت کرد: »روزی که من رفتم دادگاه، اولش که 
به  من  بودند.  همه  خبرنگارها  آوردند،  را  مصدق 
نمی گیرم، من  که من عکس  گفتم  دادگاه  رییس 
دارم فیلم می گیرم. چون عکاس ها را دیگر بعد از 
ورود مصدق بیرون می کردند. اما من خیلی آرام و 
مودب به رییس دادگاه گفتم فیلم من برای تلویزیون 
آمریکاست )تلویزیون ان بی سی(. نمی شود فیلم هم 
برنداشت. اگر من فیلم برندارم و این فیلم در خارج 
نشان داده نشود، خواهند گفت دادگاه، دروغی بوده 
و کار قلابی و نمایشی بوده و جعل کردند. اجازه 
می دهید من فیلم بگیرم؟! به  این  ترتیب بود که من 
قبولاندم که من می مانم همین جا. گفتم دوربین من 
فلش ندارد، سروصدا نمی کنم، همین جا روی زمین 

زیر تریبون شما می نشینم روبه روی مصدق و هیچ 
صدایی هم نمی کنم. اگر صدا کردم، شما بگویید مرا 

ببرند بیرون. قبول کرد رییس دادگاه.
ابراهیم گلستان به خاطر می آورد که »در دادگاه 
روبه روی مصدق در فاصله یکی  دو متری روی زمین 
نشسته بودم. فلویی آینه های تالار آینه هم هست.«: 
»یکی از بزرگ ترین آدم ها بود. ببینید وقتی  که نهرو 
آمده بود در ایران، وقتی با او مصاحبه کردند، نهرو 
یک آدم خارجی است، از رهبران جنبش استقلال 
هند است. این آدم زبان باز کرد و گفت… )بغض 
می کند( اگر شما بگردید در روزنامه های آن  موقع 
از این واقعه خبرها هست. این آدم در جواب یکی 
که پرسیده بود چه  کار کنیم درباره مسألأ انگلیس 
و مسئله فلان و… نهرو گفته که شما آدم درستش 
را داشتید اما قدرش را ندانستید. آدم چه بگوید؟ 
و  )بغض می کند(… در کشاکش حرف های درهم  
برهم که مقداری اش غلط بود و مقداری درست، 
خب این آدم ناراحت بود دیگر. این آدم برای خودش 
کوچک ترین چیزی نخواست، اصلا خانۀ خودش را 

کرد نخست وزیری. آدم چه بگوید واقعا؟«
به کمتر خبرنگار و عکاسی اجازه دادند حاضر شود 
و کوشیدند با نظامیان و تالار آینه مصدق را تحت 
تأثیر قرار دهند اما صلابت مصدق که با عکس های 
گلستان ثبت و منتشر شد فضا را تغییر داد. چندان 
که دکتر همایون کاتوزیان در کتاب »مصدق و نبرد 
قدرت« می نویسد: » با آغاز محاکمۀ دکتر مصدق و 
انتشار اخبار و عکس های مربوط به دادگاه تصورات 
که  جایی  تا  شد  آب  بر  نقش  طرفدارانش  و  شاه 
عده ای این محاکمه را اشتباهی بزرگ قلمداد کردند 

که مصدق را محبوب تر کرد«
با این وصف گزاف نیست اگر گفته شود ابراهیم 
گلستان در ثبت دادگاه دکتر مصدق چه گفته های 
بی بدیل  نقشی  تاریخی  مشهور  تصاویر  چه  و  او 

داشته است.
آن زمان هنوز احمد شاملو شعر مشهور خود را 
نسروده بود: آینه ای در برابر آینه ات می گذارم تا از 
تو ابدیتی بسازم. ابراهیم گلستان اما دوربین خود 
را به مثابۀ آینه ای در برابر آینه های تالار آینه قرار 
داد و شاید ۱۲ سال بعد تحت تأثیر همان رخداد نام 

مستند خود را »خشت و آینه« گذاشت.
وقتی فرزند و نوه او )مانی حقیقی( حس چندانی 
به ابراهیم گلستان ابراز نمی کردند جا برای مرثیه 
نیست و خود نیز از این جنس بود که با مرگ دیگران 
ابراهیم گلستان بود ولو  او  اما  راحت کنار می آمد 
رسانه های داخلی خبر خود دربارۀ او را این گونه 
شروع کنند: ابراهیم تقوی شیرازی مشهور به ابراهیم 
گلستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ درخانه اش در حومه لندن 

درگذشت.

ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز در آستانه 101 سالگی درگذشت

پایانِ داستان همینگوی ایرانی
ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز در آستانه ۱۰۱ سالگی درگذشت. لیلی گلستان، دختر این هنرمند که سال ها بود در انگلستان سکونت داشت در واکنش 

به این موضوع با انتشار عکسی از او نوشته است: »پدر رفتی. خداحافظ.«

روحیات و 
خلقیات عجیبی 

داشت چندان 
که دخترش 

وقتی خبر مرگ 
برادر - کاوه 
-  را به پدر 

می دهد که در 
جریان گزارش 

حملۀ آمریکا 
و در کردستان 

عراق قربانی 
شده بود گفت: 
»جنگ، همین 

است!«

محمد بحرانی که این روزها در شبکه نمایش خانگی حضور پررنگی دارد، درباره 
وضعیت تلویزیون می گوید: من سال های زیادی در تلویزیون کار کرده ام و از 
وضعیت این روزهای تلویزیون بسیار غمگینم. تلویزیون را خیلی خیلی دوست 
دارم و هیچ وقت موضعی در مقابلش نداشته ام و دلم می خواهد به روزهای 

خوبش برگردد.
پررنگ تر  خانگی  نمایش  در شبکه  روزها حضورش  این  که  بحرانی  محمد 
شده و با مجموعه عروسکی »پیکولو« و برنامه »شب های مافیا« و همچنین 
برنامه »صداتو« حضور دارد، با این حال همچنان دلتنگ جناب خان است و 
در پاسخ به اینکه انتخابش بین بازیگری، اجرا، عروسک گردانی و صداپیشگی 
کدام است؟ می گوید: تمام این ها زیرمجموعه هنرهای نمایشی است و همه برای 
من جذاب اند اما اگر مجبور به انتخاب یکی باشم، صداپیشگی »جناب خان« را 

انتخاب می کنم.
همه احوال »جناب خان« را می پرسند و دلتنگش هستند

او از »جناب خان« می گوید و در پاسخ به اینکه در آینده باز هم او را خواهیم 
دید یا نه؟ به ایسنا می گوید: به نظرم تجربه جناب خان بسیار جدی و جذاب 
بود. خدا را شکر می کنم که این تجربه را در مسیر زندگی من قرار داد. تجربه 
جناب خان یک تجربه بسیار ویژه بود. جناب خان یک موجود مستقل دارای روح 
و زنده است و اینکه در آینده او را می بینیم یا نه، تصمیم خودش است. من هم 
منتظرم ببینم که چه تصمیمی می گیرد. اما باید بگویم که مردم به شدت پیگیر 
»جناب خان« هستند. من با وسایل نقلیه عمومی تردد می کنم و در سطح شهر، 

بسیار پیاده روی می کنم؛ بنابراین بسیار با آدم ها ارتباط رو در رو دارم و تقریبا 
همه احوال »جناب خان« را می پرسند و دلتنگش هستند.

حضور پلتفرم ها هم در ایران بسیار اتفاق مثبتی بود
لحاظ  به  نمایش خانگی می گوید:  و  تلویزیون  در  کار  تفاوت  درباره ی  وی 
است. حضور  راحت تری  کار  تلویزیون  دیدن  انجام عمل،  آیین  و  دسترسی 
پلتفرم ها هم در ایران بسیار اتفاق مثبتی بود. من از افرادی بودم که در روزهای 
اول متولد شدن پلتفرم ها در کشور، جزو ایده پردازان ورود این صنعت به ایران 
بود مو از سالیان قبل جزو موسسان پلتفرم فیلم نت بودم. با این حال، برای من 
بستر پخش، اتفاق متفاوتی نیست. ما می توانیم برنامه هایی که دوست داریم 
را در هر کدام از این بسترها تماشا کنیم. در این گفتگو، من تلویزیون را هم 
جزو یکی از پلتفرم ها دسته بندی می کنم و طبیعتا هر پلتفرمی که برنامه های 

جذاب تری داشته باشد برای خودش مخاطبان وفادارتری درست می کند.
دلم می خواهد تلویزیون به روزهای خوبش برگردد

اظهار  خانگی  نمایش  در  فعالیت  و  تلویزیون  فعلی  شرایط  درباره  بحرانی 
می کند: اینکه پلتفرم ها در یک رقابت مثبت با هم در تلاش برای تولید برنامه های 
جذاب اند، اتفاق مثبتی است. من سال های زیادی در تلویزیون کار کرده ام و از 
وضعیت این روزهای تلویزیون بسیار غمگین  هستم. تلویزیون را خیلی خیلی 
دوست دارم و هیچ وقت موضعی در مقابلش نداشته ام و دلم می خواهد به 
روزهای خوبش برگردد. می گویند شرف المکان بالمکین، یعنی جذابیت یک جا 
به آدم هایی است که آنجا هستند. به نظرم تلویزیون این روزها آدم های جذابش 

را از دست داده و کاش یک اتفاق بیافتد که من به عنوان یک مخاطب، بار 
دیگر محمدرضا شهیدی فر، رامبد جوان، مهران مدیری، احسان علیخانی، عادل 
فردوسی پور، منصور ضابطیان، محمد صوفی، برادران صفاریان پور و بقیه اسامی 
جذابی که اوقات خوشی را در تلویزیون برای ما ساخته اند را در تلویزیون ببینم. 
این ها سرمایه های برنامه سازی اند که باید حفظ شوند. اینکه این افراد در شبکه های 
خصوصی برنامه سازی کنند، خیلی خوب است اما ای کاش تلویزیون شرایطی را 
فراهم کند که مردمی که به هر دلیلی امکان استفاده از پلتفرم ها را ندارند بتوانند 

از رسانه ملی شان برنامه های دلخواهشان را دنبال کنند و لذت ببرند.
هیچ محتوای غیراخلاقی  تولید نمی شود، بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند

این بازیگر درباره تولیدات گسترده شبکه نمایش خانگی و نظارت های که این 
روزها اعمال می شود؟ می گوید: به نظر من هر مسئولی که ایران و مردم ایران 
را دوست دارد، مطلقا این سنگ اندازی ها را انجام نمی دهد. همه می دانیم که 
هم تولیدکنندگان این محتواها مردم اند و هم پلتفرم های پخش این محتواها و 
هم بینندگان محتواها خود مردم اند. اعضای پلتفرم ها و کارکنان آن ها و حتی 
من هنرمند همه یک شهروند ساده ایم. یک توصیه به مسئولان دارم و آن اینکه 
مسوولان عزیز و دغدغه مند، بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند. باور کنید 

هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ محتوای غیراخلاقی  تولید نمی شود.  
جلوی این اشتغال زایی، سنگ اندازی نکنید

وی در پاسخ به عملکرد پلتفرم ها که چه نقشی در ایجاد شغل و امرار معاش 
هنرمندان داشته اند؟ اظهار می کند: از آنجا که من سابقه کار جدی در پلتفرم ها 

را دارم، می دانم که علاوه بر محصولاتی که ما از پلتفرم می بینیم که هر برنامه 
به طور متوسط یک گروه بیش از صد نفره عوامل را شامل می شود و برای این 
تعداد، شغل ایجاد می کند، تعداد زیادی از شرکت های وابسته مثل شرکت های 
این ها  همه  که  می کنند  کار  پلتفرم ها  با   ... و  دوبله  شرکت های  تبلیغاتی، 
اشتغال زایی محسوب می شود و نتیجه آن، تولید یک محتوای جذاب است که 

میلیون ها نفر را جذب می کند و برایشان تفریح و سرگرمی تولید می کند. 

محمد بحرانی:
وزهای تلویزیون غمگینم برای این ر


